
 
 

  ۱۶از  ۱: شماره صفحه       ۲۹/۰۱/۹۷ـ  ۳۳۸نکاح جلسه 

  ۳۳۸خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

فرمودند عيوبي که . ها بود هاي چهارگانه کتاب نکاح مرحوم محقق، درباره عيوب و تدليس بخش چهارم از بخش

دو امر از آن امور موجب فسخ زن را ياد کردند، سوم . تواند فسخ کند چند چيز است در مرد هست و زن مي

»عاست »نن .عمنتها فرمودند که اگر . عضو از آميزش است است که مانع نشر ن را هم معنا کردند که يک بيمارين

لکن به همان ، هم سبب فسخ است» بعد العقد«عنن . عنن بعد از عقد هم پديد بيايد، نظير خصاي بعد از عقد نيست

محرم مثلاً با عقد، با همسر خود و نه با زن ديگري که شرطي که معناي عنن هست آن را واجد باشد و آن اينکه نه 

  .اين درباره عنن سابق و عنن لاحق است ١.، نتواند آميزش کنددگير او قرار مي

اما در حقيقت عنن اين معنا مأخوذ است که اگر يکبار توانست با همسرش آميزش کند بعد مبتلا به عنن شد، 

»فلو وطئها و لو مرة ثم عين »ن٢؛»الأظهر يأو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم يثبت لها الخيار عل«بشود، ؛ عن 

  .عنن نيست» علي الأظهر«تواند، اين  اگر بتواند با ديگري آميزش کند ولي با همسر خودش نمي

منشأ اين . اين تفصيل هست» عنن«اين تفصيل نبود که همسر خود و زن ديگر؛ در جريان » خصاء«در جريان 

يک طايفه دارد به اينکه عنن باعث فسخ است؛ يک طايفه : اند روايت دو طايفه. فقهي، تفصيل روايي استتفصيل 

                                                
  .۲۶۳و ۲۶۲، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .١
  .۲۶۳، ص۲ ج ،شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام .٢
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. دارد به اينکه اگر نسبت به همسر خودش عاجز است، اما با زن ديگري بخواهد ازدواج کند نسبت به او تواناست

اين تفصيل » فقه«ين تفصيل هست، در آمده است، منشأ روايي دارد؛ چون در روايت ا» فقه«اين تفصيل که در 

شود بيماري نيست، چون اگر بيماري بود فرقي بين همسر خود و زن ديگري که بخواهد  اين معلوم مي. آمده است

کردند و در نصوص  ها داشتند و سؤال هم مي منشأ اين همان سحر و مانند آن است که برخي. انتخاب بکند نيست

  .فتوا دادند) لامعليهم الس(هم برابر آن ائمه

 ۲۱جلد  وسائلدر جلسه قبل روايت سه از اين روايات باب چهارده؛ يعني . ها را ملاحظه بفرماييد اين روايت

عن محمد بنِ أَحمد عن أَحمد بنِ الْحسنِ عن عمرِو بنِ سعيد  يعن محمد بنِ يحي« ١، که مرحوم کليني۲۳۰صفحه 

عوسنِ مارِ بمع نقَةَ عدنِ صقِ بدصم ين ع اللَّه دبأَبِي ع نلامعلٍ«نقل شد اين است که » لَيه السجر نلَ عئکه » س

در صفحه . روايت هشت است ۲۳۲ايي که در صفحه »أَعرض«خوانده شد، به قرينه روايت » أَخذَ«در جلسه قبل 

ثُم أَعرض عنها  إِذَا زوج الرجلُ امرأَةً فَوقَع علَيهاكَانَ يقُولُ  لَيه السلامأَنَّ علياً ع«د که همان سطر دوم دار ۲۳۲

اريا الْخلَه سبه قرينه آن . اگر مردي همسري انتخاب بکند، آميزش بکند و بعد اعراض بکند، خياري ندارد ٢؛»فَلَي

»ضرذَ«، »أَعن أَخخوانده شد که به معناي إعراض است» ع.  

قبلاً . اما اينکه اصرار داشتند قبلاً اجازه روايي بشود، الآن چون کتاب چاپ شد و ديگر اجازه روايي لازم نيست

اين اجازه روايي الآن جزء برکت و تشريفات . حتماً اصرار داشتند که شاگردان از مشايخشان اجازه روايي بگيرند

ها بازاري بود که يک  بازار وراق. آن روز که چاپ نبود، خطي بود. وقت جزء سند رسمي فقهي بودناست، ولي آ

                                                
  .۴۱۱، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
  .۲۳۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج. ٢
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کردند که جناب إبن ادريس در همان  فروختند وراقي مي نوشتند و مي عده خوشنويس بودند آماده بودند کتاب مي

يک  ١؛»في الأسواق إلا علي زراد أو وراق يا بني لا تقوموا«گفتند که  دارد که علما به فرزندشان مي سرائرمقدمه 

 گفتند ي؛ يک وقتي به شاگردانشان ماين روشن است ،گردد خرد و برمي رود بازار يک کالاي را مي وقتي انسان مي

فروشي يا  يا مغازه کتاب: اي بنشينيد، فقط در همين دو مغازه بنشينيد خواهيد برويد بازار و کنار يک مغازه اگر مي

اين بيان . سازي که يا دانشمند يا مجاهد بشويد؛ يا شمشير يا کتاب، يا سپر يا کتاب، يا نيزه يا کتاب سلحهمغازه ا

  .که دأب مشايخ اين بود سرائرروشن و شفاف إبن ادريس است در مقدمه 

در  فروشي به آن صورت که چاپ بشود و تصحيح بشود و منقّح بشود، رفتند؟ چون کتاب ها مي چرا بازار وراق

داد به يکي  اي داشت ده صفحه يا بيست صفحه يا صد صفحه، اين را مي اختيار همه که نبود؛ يک کسي يک رساله

داد و نسخه را بعد از چند  گفت فلان قدر، اين را مي گيري استنساخ کني؟ او مي گفت چقدر مي ها، مي از اين وراق

اي  گفت اين رساله داد، بعد مي اي مي بود؛ يک کسي يک رسالهفروشي هم کم ن ها، دين در بازار وراق. گرفت روز مي

گرفتم، اين را براي من استنساخ کن، آن دوازده حديث را ننويس، اين دوازده » محمد بن مسلم«که من مثلاً از 

هاي جعلي که در بين ما هست، اما در اهل سنت  اين روايت. شد جا شروع ميجعل هم از اين. حديث را بنويس

هاي جعلي  که دو جلد است، روايت اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعةهمين جناب سيوطي ! »ما شاء االله إلي«

) رضوان االله عليه(در بين ما هم اين بزرگوار علامه عسکري. را جمع کرده است» ديات«تا باب » طهارت«از باب 

خمسون و «! ي کشف کرده چه برسد به ديگريراوي جعل ۱۵۰ها، در مجموعه جهان اسلام  راوي نه بين شيعه ۱۵۰

ايشان خيلي زحمت کشيد و يک محقق نامي هم بود، حشر ! راوي که اصلاً به دنيا نيامدند ۱۵۰؛ »مأة صحابي مختلَق

                                                
  .۴۳، ص۱ ، جيالسرائر الحاوي لتحرير الفتاو. ١
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وقت از آن! اصحاب درست کردند که اصلاً به دنيا نيامدند ۱۵۰؛ »خمسون و مأة صحابي مختلَق«! او با اولياي الهي

  .چندين روايت نقل کردند هر کدام هم

نيست که نيست، به عنوان » مروي عنه«در صحيحه بخاري به عنوان ) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام صادق

بعدها ! همين صحيح بخاري! گفت او شأنيت اين را ندارد که ما او را جزء راوي قرار بدهيم هم نيست؛ مي» راوي«

  : گفتند

  ١؛»تعدل من مثل البخاري مئة ٭٭٭ قلامة من ظفر إامه«

اينها را حتي به عنوان راوي ! تا تو تر است، حالا نقل نکردي نکردياز صد) سلام االله عليه(ناخن امام صادق

ها  ها؛ بنابراين گفتند که مواظب باشيد که بازار وراق کرد؟ بازار وراق چه کسي اين را کار مي. هم قبول نداشتند

  .آلوده نشود

از آن به بعد مشايخ و مراجع و اساتيد هيچ چاره نداشتند که اين . طور بودها اين است که بازار وراقغرض اين 

رسيد، سطر به سطر بخوانند، بعد » أبان«يا » محمد بن مسلم«يا » زراره«استنساخ شده را با آن اصلي که مثلاً از 

، »بلغ قبالاً، بلغ مقابلةً، بلغ قرائةً«ت يا چهارشنبه است شنبه اس آن بنويسند که مثلاً امروز که روز پنج  هم در حاشيه

طور است؛ يعني امروز که فلان روز است مثلاً اول ماه شعبان است، مقابله ما با نسخه تمام آن سندهاي اصلي اين

اين کتاب  فردايش تاريخ، پس فردايش تاريخ، بعد. جا رسيد؛ يعني مقابله به اين»بلغ قبالاً«جا رسيد اصلي به اين

گفت من اجازه دادم به فلان شخص که اين کتاب را که اولش آن است، آخرش آن است و  شد منقّح، بعد مي مي

وقت رسمي بود، اصلاً غير از اين شد اجازه روايي؛ الآن برکت است، اما آن تا روايت دارد، نقل بکند، اين ميچند

                                                
  .۹۳النصايح الکافية لمن يتولّي معاوية، ص .١



 
 

  ۱۶از  ۵: شماره صفحه       ۲۹/۰۱/۹۷ـ  ۳۳۸نکاح جلسه 

سلام االله (از وجود مبارک امام صادق» جل لولا الکل«قل کردند ها ن گرچه برخي »مأة ربعأ«اصول . قابل قبول نبود

فرمايد که حداقل صد اصل از اين اصول چهارصدگانه از  مي) رضوان االله عليه(است؛ ولي مرحوم ميرداماد) عليه

ک است، بخشي از وجود مبار) سلام االله عليه(است، بخشي از وجود مبارک حضرت امير) سلام االله عليه(امام صادق

که سند دين بود، بايد کلمه به کلمه خوانده » مأة أربع«اين اصول . و اينهاست، تا بعدي) سلام االله عليه(امام باقر

شد و کسي که خودش جزء اصحاب حضرت بود يا شاگرد اصحاب بود، خواند  شد، کلمه به کلمه مقابله مي مي

آيد، هم کم  بينيد که هم صحابه مختلَق درمي مي بعدها که اين فيض گرفته شد،. مقابل بکند و بعد اجازه بدهد

  .شود هم زياد مي

اما وقتي . ايي است که در روايت هشتم است»أعرض«خوانديم، به قرينه آن » أَخذَ«اينکه ما در بحث جلسه قبل 

بينيد آن  ميکنيد،  مرحوم مجلسي مراجعه مي ٢مرأة العقولکنيد و همچنين به  مرحوم فيض مراجعه مي ١وافيشما به 

» أُخذَ«آيد که  تلقي کردند؛ اين معنا به ذهن نمي» أُخذَ«شاگرداني که اين حديث را از اساتيدشان خواندند، اين را 

التاخيذ سحر أو رقية لا يستطيع الرجل معها «: دارد» أَخذَ«درباره کلمه  ۲۳۰يعني چه؟ يک عبارتي در ذيل صفحه 

است؛ يعني گرفتار » أُخذَ«نيست، » أَخذَ«نيست، » أُخذَ«نيست، » أَخذَ«شود  لوم مياز اين مع ٣،»من اتيان امرأته

اين را به يک  مرأة العقولدر ) رضوان االله تعالي عليه(شده و به بند افتاده است، چگونه به بند افتاده؟ مرحوم مجلسي

رضوان االله تعالي (ديگر؛ مرحوم مجلسي به سبکي وافيدر ) رضوان االله تعالي عليه(سبکي معنا کرد، مرحوم فيض

بعد از اينکه اين عبارت را نقل کرد به عنوان حديث ده، منتها اين را  ۱۶۲صفحه  مرأة العقولدر جلد بيست ) عليه

                                                
  .۵۷۳، ص۲۲ الوافي، ج. ١
  .۱۶۲، ص۲۰ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج .٢
  .۲۳۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
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مرةً واحدةً ثُم أُخذَ امرأَته  يمن أَت  لَيه السلامع قَالَ أَمير الْمؤمنِينقَالَ «: نقل کرد» سکوني«از » علي بن ابراهيم«از 

؛ گاهي »التأخيذ حبس السواحر أزواجهن عن غيرهن من النساء: قال في النهاية«مرحوم مجلسي دارد که . »عنها

اينکه به ذهن . کردند که شوهرهايشان با هيچ زن ديگري نتواند آميزش کند، فقط با آا آميزش کند ها سحر مي زن

. خواندند اين است که اينها پيش استادشان مي. شود حل نمي» قَرأَ قرائةً«، بدون »قَرأَ مقابلةً«آيد، اين بدون  نمي

گونه تلفظ کرد که ـ اين) سلام االله عليه(از خود حضرت شنيده بود که حضرت ـ يعني امام صادق» محمد بن مسلم«

ر شده است؛ آن هم سحري که زن درباره درباره کسي که تأخيذ شده است؛ يعني سح) سلام االله عليه(حضرت امير

نقل شد که  ٢و مانند او ١جواهراين است که در طليعه بحث حرف صاحب . کند که مرد همسر ديگر نگيرد مرد مي

و عيوب ديگر از سحر سخني نبود؛ اما اينکه در » خصاء«در جريان . باشد، براي همين جهت است» أو سحر«

برابر روايتي که . و مانند او که به فکر اينها نيستند جواهرل کرديم، خود صاحب نق جواهرطرح بحث ما سحر را از 

دارد اگر زني شوهرش را سحر کند که نتواند با زن ديگري ازدواج کند که هميشه با او بماند، اين حکمش چيست؟ 

» جب«، در جريان طور نيستاين» خصاء«فرمايند اينکه عنن نيست، اين مسحور است نه عنين؛ در جريان  مي

اين مسحور است نه عنين، اين سحر دارد نه عنن، . هاي ديگر فرق بگذارند طور نيست که بين زن خود و زناين

اين نسخه اصل را ديده باشد و اين بزرگان » قرائةً«، »مقابلةً«آيد؛ مگر اينکه انسان  اين با هيچ قرائتي جور در نمي

طور شيخ اين ايهگويد  کند، مي لذا خود مرحوم مجلسي از خودش نقل نميجا رسيده باشد؛ هم دستشان به آن

؛ »أزواجهن عن غيرهن من النساء«هاي ساحره ـ  ـ سواحر يعني زن» التأخيذ حبس السواحر: قال في النهاية«. دارد

                                                
  .۳۲۴، ص۳۰جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ١
  .۳۸۷، ص۲۴ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج .٢
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ر نتواند ازدواج بکند ، با زن ديگ»کذا«اين است که در روايات دارد که اگر اين مرد بتواند با زن ديگر ازدواج بکند 

  .گذارد ، فرق گذاشتند؛ وگرنه عنين فرقي بين اين زن و آن زن نمي»کذا«

يعني » السواحر«اين . نبود» حبس السواحر«همين را به سبک ديگر معنا کرده است،  وافيمرحوم فيض در 

 ۵۷۳صفحه  ۲۲جلد  وافي طوري که مرحوم فيض درگذارند شوهرشان بتواند با زن ديگر همسري کند و اما آن نمي

فلا يقدر «؛ بازداشت شده است با سحر، »عن امرأته ذَخسئل عن رجل أُ«نقل کردند، بعد از نقل همين حديث که 

فلا «. شود عنن است ؛ اين معلوم مي»إتيان غيرها من النساء يإن كان لا يقدر عل«، حضرت فرمود که »إتياا يعل

تواند با زن ديگر آميزش کند  ؛ اگر مي»غيرها فلا بأس بإمساكها يان يقدر علو إن ك ،يمسكها إلا برضاها بذلك

  .شود عنن نيست، بلکه او گرفتار سحر شده است معلوم مي

؛ حالا يا درباره خودش است يا »الأخذة بالضم رقية كالسحر بيان« دارد که) رضوان االله عليه(مرحوم مجلسي

ل که در روايت هست که اگر نتواند با همسر خود آميزش کند ولي درباره ديگري است و مانند آن، اين تفصي

وقت اين روايت معناي خاص خودش را پيدا آن. شود عنن نيست هاي ديگر آميزش کند، معلوم مي تواند با زن مي

  .اين تفصيل به اين مناسبت پيدا شده است. کند؛ يعني او مسحور است در حقيقت، نه عنين مي

روايت چهارم مرحوم . بحث جلسه قبل خوانديم اين بود، روايت چهارم هم همين است روايت سومي که در

قَالَ أَمير الْمؤمنِين : قَالَ لَيه السلامعن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه عنِ النوفَلي عنِ السكُونِي عن أَبِي عبد اللَّه ع« ١کليني

لاعملَيه الس أَت نا يمهنذَ عأُخ ةً ثُمداحةً ورأَةً مربندي و  ؛ سحرزده شد، تأخيذ شد و گرفتار اين رقيه و چشم»ام

                                                
  .۴۱۲، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي. ١
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 ٢همين روايت را مرحوم صدوق نقل کرد،. او که عنن ندارد، او مبتلا به سحر است ١.»فَلَا خيار لَها«. اينها شد

   ٣.مرحوم شيخ طوسي هم نقل کرد

از وجود مبارک أبي ) رضوان االله تعالي عليه(حالا ببينيد روايت پنج اين باب که مرحوم شيخ طوسي اما

سال فرصت دارد نه، جنون  ؛ نه براي اينکه يک»الْعنين يتربص بِه سنةً«نقل کرد اين است که ) عليهما السلام(جعفر

براي تحقق موضوع است که آيا » تربص سنه«اين . تطور اسطور است، خصاء همينطور است، جب همينهمين

اين براي اثبات موضوع است نه اينکه واقعاً . شود واقعاً مريض است، يا نه يک محدوده خاصي دارد که زود رد مي

اگر زنش  ؛»ثُم إِنْ شاءَت امرأَته تزوجت«. سال صبر بکنند، آن نيست بعد از اينکه اين عنين بودنش ثابت شد يک

  ٤.»و إِنْ شاءَت أَقَامت«. خواست که برود همسر ديگر بگيرد، برود بگيرد؛ يعني فسخ بکند

عنِ «کند  نقل مي) سلام االله عليه(از وجود مبارک امام صادق  »أَبِي الصباحِ الْكنانِي«در روايت شش اين باب که 

ع رقْدا فَلَا يهجوز يلتاب أَةرداً يلَاماعِ أَبين است»الْجِمقَالَ «. ، اين زن و آن زن ندارد؛ يعني عن فَارِقُهإِنْ أَ ت معن

اءَتاين موضوع محقق است و داراي عنن . و مانند آن نيست» يتربص سنة«تواند، ديگر  اگر خواست مي ٥؛»ش

  .است

                                                
  .۲۳۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۵۵۱، ص۳لا يحضره الفقية، ج من .٢
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؛ براي تشخيص اينکه واقعاً عنن دارد يا »النساء يو هو لَا يقْدر علَإِذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ «روايت هفت اين باب 

  .پذير است و اگر درمان نشد که اختيار دارد شود درمان معلوم مي ١؛»يعالج نفْسه يأُجلَ سنةً حت«نه؟ 

إِذَا كَانَ يقُولُ «) سلام االله عليه(روايت هشت اين باب از وجود مبارک ائمه قبلي تا وجود مبارک امام اميرالمؤمنين

خواهد، اين دليل ندارد بر اينکه خيار  ؛ حالا بدرفتاري کرده و نمي»زوج الرجلُ امرأَةً فَوقَع علَيها ثُم أَعرض عنها

هاي ديگر  اينها حرف و مانند آن باشد، ٢ي»لا ضرر«حالا ممکن است يک وقتي به محکمه مراجعه کنند، دليل . دارد

اگر ضرر و غرر و مانند آن هست، ممکن است به محکمه مراجعه کنند و . است؛ اما به عنوان عنن خيار بياورد نيست

الْإِماءِ ما لَم  فَلَيس لَها الْخيار لتصبِر فَقَد ابتليت و لَيس لأُمهات الْأَولَاد و لَا«فرمود به اينکه . حاکم شرع حکمي بکند

اريةً خداحةً وررِ إِلَّا مهالد نا مهسماينکه . پس به عنن نيست. اگر يکبار هم با اينها ازدواج کردند خيار ندارد ٣؛»ي

خيار ندارد يعني نسبت به فسخ عنني خيار ندارد؛ حالا ممکن است که براساس ضرر و مانند آن به محکمه مراجعه 

  .توانم زندگي کنم و محکمه هم حکم به طلاق بدهد د که من نميکن

كَانَ يقُولُ  لَيه السلامأَنَّ علياً ع«است که » لَيهِم السلامعن أَبِيه ع«روايت نه اين باب که از وجود مبارک امام باقر 

هأَترام هعافرمِ توي نةً منس يننالْع رخؤاين براي ثبوت در محکمه است، نه براي . الا تا براي محکمه ثابت بشود، ح»ي

. جا بايد بر محکمه ثابت بشودتوانند، اما طرفين اختلاف دارند، اين جا که طرفين اتفاق دارند بله ميثبوت در زن؛ آن

إِنْ رضيت أَنْ تقيم معه ثُم طَلَبت الْخيار بعد ذَلك فَ« .جا جاي محکمه است، اين»فَإِنْ خلَص إِلَيها و إِلَّا فُرق بينهما«

                                                
  .۲۳۱، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
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اين سکوت و رضا باعث سقوط حق خيار است، بعد . چون خيار، فوري است ١؛»فَقَد سقَطَ الْخيار و لَا خيار لَها

خيار حيوان؛ اين خيار حيوان خيار داشته باشد نظير » ثلاثة ايام«طور نيست که اين. هم خيار ديگري نيست

اما . تواند تواند و اگر روز دوم اعمال نکرد، روز سوم مي است، روز اول اگر اعمال نکرد، روز دوم مي» ثلاثة ايام«

دار باشد؛ وگرنه وقتي مسلّم شد که  بکنند که مدت» شرط الخيار«در خيارهاي ديگر خيار فوري است، مگر اينکه 

  .ين نقص ساخت يعني راضي است، مگر اينکه علم به خيار نداشته باشداين نقص دارد و او با هم

أَقَامت الْمرأَةُ مع زوجِها بعد ما  يمت«نقل کرد اين است که ) رضوان االله تعالي عليه(روايت ده که مرحوم صدوق

اريا خلَه كُني لَم بِه تيضر و يننع هأَن تملشود طرف  ين سقوط خيار است؛ خيار وقتش محدود است و نميا ٢،»ع

  .کند که او به فکر تجديد فراش باشد را تا آخر نگه داشت ببيند که چه وقت اين زن فسخ مي

أَنه كَانَ  لَيهِم السلامعن جعفَرِ بنِ محمد عن أَبِيه عن علي ع«است، » قُرب الإسناد«روايت دوازده اين باب که از 

شد » بين الرشد«تا براي محکمه ثابت بشود؛ وگرنه اگر  ٣،»يقْضي في الْعنينِ أَنه يؤجلُ سنةً من يومِ ترافعه الْمرأَةُ

براي هر دو ثابت شد براي قاضي ثابت شد و مسلّم شد که اين عنين است، صبر يکساله براي چيست که طرفين در 

  !ت باشند؟زحم

، ولو کل مهر »علَيه الْمهرسأَلْته عن عنينٍ دلَّس نفْسه لامرأَة ما حالُه قَالَ «روايت سيزده اين باب اين است که 

  .، نه اين زن و آن زن»بالقول المطلق« ٤،»و يفَرق بينهما إِذَا علم أَنه لَا يأْتي النساءَ«. نباشد نصف مهر هم هست

                                                
  .۲۳۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۳۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
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عنن مرض است و مرض خلقي هم هست، جزء عيوب است، کتمان آن تدليس است نه خودش و » فتحصل«

کند؛  حق فسخ دارد و اگر ترافعي بين زن و شوهر شد محکمه بررسي مي» بينها و بين االله«اگر عنن مسلّم بود، زن 

دهد تا ثابت بشود و چون عنن  کند، نشد يکسال مهلت مي مياگر علم فوري براي محکمه ثابت شد، حکم به فسخ 

  .نقص خلقت است، فرقي بين عنن قبل از عقد و بعد از عقد نيست و رواياتش هم مطلق است

حالا روز چهارشنبه است و اول ماه پربرکت شعبان است که بايد . هاي باب چهاردهم بود اينها عصاره روايت

البته تنها براي همين . دانند اي عيد خاص مي اين ماه پربرکت شعبان را عده. ه بودبراي ماه مبارک رمضان آماد

) صلّي االله عليه و آله و سلّم(نيست که مثلاً اعياد پربرکت شعبانيه ما داريم، خود اصولاً ماه شعبان شهر رسول االله

يعني هيچ ـ به نحو سالبه کليه ـ هيچ هيچ ! شود را ببينيد خوانده مي» عند الزوال«است، اين صلواتي که هر روز 

  :گفت. پذيرند اي ما نداريم، ما در هر شرائطي باشيم اين خاندان ما را مي انه

  ١»پذيرد چرا دست يازم چرا پاي کوبم ٭٭٭ مرا خواجه بي دست و پا مي«

پرستي  ندين ساله بتها سابقه چ خيلي! ببينيد اين همه شاگردان را آا پروراندند. دهند و هر چه بخواهيم مي

پس ما نه ! پرستيدند داشتند، اينها را پروراندند؛ يکي مقداد شد، يکي اباذر شد، يکي فلان، چندين سال اينها بت مي

هاي  در بحث. ها هم ماه خواستن است طور نيست، و اين ماهاي داريم و نه بگوييم کَرم اينها محدود است؛ اين انه

عقل يک چراغ خوبي است، . گذاري دخيل نيست اي در قانون نحو سالبه کليه ـ ذره قبل روشن شد که عقل ـ به

خداي سبحان . شناس است؛ اما چه بايد و چه نبايد را که صراط است، مهندسي دارد به نام خدا عقلِ برهاني قانون

گفتن اين راه هم يا به . گفتندراه را مشخص کرد و انبيا و اولياي الهي با وحي و الهام اين راه را شناختند و به ما 

                                                
  .غزلِ منتسب به مرحوم نشاط اصفهاني .١
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فعل معصوم است يا به قول معصوم است يا با تقرير معصوم؛ وگرنه قبلاً يک کتابي يا يک رساله فقهي نوشته باشند 

کارهايشان را برابر آن انجام داده باشند که نيست، اصلاً رساله فقهي، فعل و قول و تقرير ) عليهم السلام(که ائمه

قرآن کريم . اي که نداريم گويد؟ ما يک کتاب جداگانه استيم بفهميم دين چيست؟ خدا چه ميما اگر خو. اينهاست

أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين  و﴿: هم که به مترله قانون اساسي است، خطوط کلي دين را گفته، خود قرآن هم فرموده

هِملَ إِلَيزا ناسِ ملنر قرا ١،﴾لهم که برابر اين ) صلّي االله عليه و آله و سلّم(ر داد و وجود مبارک پيغمبراينها را مفس

إِني تارِك فيكُم «: فرمود ٢،﴾و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهوا﴿: مفسر هست و خدا فرمود

  ٣.» الثَّقَلَين

: کنيم چرا در زيارت اينها عرض مي. تمام شئونشان تعليم دين است پس ما دين را بايد از اينها بگيريم و اينها

أَنتم الصراطُ «: کنيم به اين ذوات قدسي عرض مي» جامعه«چرا در زيارت  ٤؟» ميزان الْأَعمال يالسلَام علَ«

شود؛ لذا  له اينها شناخته ميشما صراط مستقيم هستي، چرا؟ براي اينکه دين ما نانوشته است و به وسي ٥؛» الْأَقْوم

  .فعل و قول و تقرير اينها معصوم است

درباره عمار . هم فرمود، درباره عمار هم فرمود) سلام االله عليه(ببينيد اين روايت نوراني را درباره حضرت امير

: هم فرمود) سلام االله عليه(رباره حضرت اميرد ٦،»عمار مع الْحق و الْحق مع عمارٍ يدور معه حيثُ دار«دارد که 

                                                
  .۴۴سوره نحل، آيه. ١
  .۷آيه, سوره حشر. ٢
  .۶۴۷، ص۲ ج ،كتاب سليم بن قيس الهلالي. ٣
  .۲۸۷، ص۹۷ ج ،)بيروت ـط (بحار الأنوار. ٤
  .۶۱۳، ص۲ ج ، من لا يحضره الفقيه. ٥
  .۲۲۳علل الشرائع، ص. ٦
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؟ عمده آن ضمير است »کم فرقٍ بين الامام و المأموم«اما  ١؛»علي مع الْحق و الْحق مع علي يدور معه حيثُما دار«

يدور معه حيثُ «. آن روشن است ، معناي»عمار مع الْحق«گردد؟  گردد؟ و به چه چيزي برمي که به چه کسي برمي

گردد؟ درباره حضرت  به چه کسي برمي »معه« گردد؟ اين ضمير به چه کسي برمي »يدور«، اين ضمير »دار

گردد،  به عمار برمي »يدور«درباره عمار اين ضمير . روشن شد، درباره عمار هم روشن شد) سلام االله عليه(امير

سلام (درباره حضرت امير» يدور«اما ضمير . »يدور عمار مدار الحق حيث ما دار«گردد؛  حق برميبه  »معه«ضمير 

؛ هر »يدور الحق مع علي حيث ما دار علي«! »يدور«يعني » يدور«، »علي مع الحق«: گردد به حق برمي) االله عليه

: د که ذات أقدس الهي استاين کدام حق است؟ يک حقي است که مقابل ندار. جا علي هست حق با او هست

﴿قالْح وه بِأَنَّ اللَّه كيک حق به معناي دين، به . ها نيست اين فوق بحث است و جاي اين، در اين بحث ٢،﴾ذل

اين  ٣؛﴾الْحق من ربك﴿: و ديگر سور آمده است» آل عمران«معناي صراط، به معناي شريعت است که در سوره 

است اين جايي » من االله«، اين حقي که ﴾الْحق من ربك﴿. بيا و اوليا و پيغمبر که آورنددين، حق است، دين ان

کنيم؟ ببينيم اينها چه  است اين کجاست، چکار مي» من االله«ما اگر بخواهيم بفهميم اين حقي که . نوشته نيست

يدور مدار «جامعه بخواهد بفهمد، اين حق  است، اين را» من االله«اين حق که . گفتند، چه کردند، چه تقرير کردند

، تأييدش دعاي خاص حضرت »مدار علي حيث ما دار«اين حق، » يدور«، »علي مع الحق«. »علي حيث ما دار

جا بگردان، هر جا که علي هست حق را آن! خدايا ٤؛»اللَّهم أَدرِ الْحق مع علي حيثُما دار«: است در ذيل آن حديث

                                                
  .۱۳۵الفصول المختاره، ص. ١

  .۳۰سوره لقمان، آيه.  ٢
  .۹۴؛ سوره يونس، آيه۶۰؛ سوره آل عمران، آيه۱۴۷سوره بقره، آيه.  ٣
  .۱۰۲، ص۱ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ج. ٤
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قول او، فعل او، تقرير او بشود دين؛ لذا با يک اطمينان خاطر در زيارت ! يعني او را حفظ بکن! دعاست اين

  .شود حق اين مي. » ميزان الْأَعمال يالسلَام علَ«. » أَنتم الصراطُ الْأَقْوم«: گوييم مي» جامعه«

يدور الحق مع علي حيث «، اما »علي مع الحق«. »ريدور عمار مع الحق حيث ما دا«، اما »مع الحق«پس عمار 

در همان ) سلام االله عليه(امام سجاد. وقتي حضرت امير اين طور است، پيغمبر هم يقيناً اين طور است. »ما دار

تازه از ) سلام االله عليه(که علي) صلّي االله عليه و آله و سلّم(اين پيغمبر! دارد که خدايا» عند الزوال«دعاي 

فهميم، شفيع يا شفاعتش  شفاعت را مي ١.»و طَرِيقاً إِلَيك مهيعاً و اجعلْه لي شفيعاً مشفَّعاً«هاي اوست،  وردهپر دست

؛ خدايا »و طَرِيقاً إِلَيك مهيعاً«. »مقبول الشفاعة«؛ يعني »شفيع مشفّع«: گويد مقبول است يا نه، اگر مقبول باشد مي

را براي من راه قرار بده، نه راه باريک، نه راه وسيع، نه راهي که به اندازه زمين  )ليه و آله و سلّمصلّي االله ع(پيغمبر

جنة  من ربكُم و ﴿سابِقُوا إِلَي مغفرة: مگر نفرمود. يعني وسيع» مهيع«. »عرض السماوات و الأرض«باشد، راهي که 

ماءِ وضِ السرا كَعهضرضِ عشت هم مگر مساحتش اين﴾الأر شت مساحتش به اين نيست؟ راه طور ؟ مگر

اي باشد؛ اين يک ميدان  نيست؟ فرمود اين يک مسابقه دوچرخه سواري و مانند آن نيست که يک خيابان بسته

  . »عرض السماوات و الأرض«اي است که  مسابقه

شوند،  بعد از اينکه پياده شدند در جده،   هستند به مکه مشرف مي بعد ؛ آقاياني که مدينه »و طَرِيقاً إِلَيك مهيعاً«

گفتند  اين ميدان باز بخش وسيع حجاز، اين را به آن مي. اين جحفه اصلش جحفه نبود. شوند در جحفه محرِم مي

حفه؛ يعني وقتي سيل آمد بخش قابل توجهي را اجحاف کرد و بريد و برد و دره درست کرد، شده ج. »مهيعأ، مهيعأ«

                                                
  .۸۲۹، ص۲مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج. ١
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گويند، وقتي خيلي باز باشد  زمين اجحاف شده، وگرنه اسم شريفش اول مهيعأ بود و هر جايي را هم مهيعأ نمي

  .گويند مهيعأ مي

را براي ما ) صلّي االله عليه و آله و سلّم(خواهيم که پيغمبر ما هنگام زوال اين ماه پربرکت از ذات أقدس الهي مي

يک . ر وقت خواستيم برويم، برويم، کسي هم مزاحم ما نباشد، چون راه وسيع اين استيک راه باز قرار بده که ه

بندي  گيرد، نه راه بيابان وسيع اگر کسي خواست برود نه مزاحمي دارد، نه تصادفي دارد، نه کسي جلويش را مي

يک چنين ) عليه و آله و سلّم صلّي االله(توانيم با پيغمبر ما هر روز مي. دارد، نه ايست و بازرسي دارد؛ طريق مهيعأ

  .طور نيست که ندهند يا کم باشداين. اي باشد براي ماه مبارک رمضان چيزي داشته باشيم که اين يک طليعه

ها را به جايي آورد که فرمود او از  پرست بت) صلّي االله عليه و آله و سلّم(غرض اين است که همين پيغمبر

عده زيادي بودند که  ١،» الْبيت  منا أَهلَ  سلْمانُ«ان ما زياد شنيديم که خاندان ماست؛ حالا درباره خصوص سلم

ها به جايي رسيدند فرمودند  بعضي از زن ٢طور بودند،؛ بعضي از محدثان قم اين»منا اهل البيت«ائمه فرمودند اينها 

هو منا اهل «: حضرت بفرمايد چرا نرسيم که وجود مبارک الآن هم همان حرف است، ٣.»هي منا اهل البيت«

درباره برخي  !»تمنا اهل البي«شدند و مقداد، اينها  پرستي اباذر اين سوابق طولاني بتبا . ؟ پس شدني است»البيت

اين فيض همان است که براي ديگران . »هي منا اهل البيت«ها آمده که  از محدثان قم آمده، درباره بعضي از زن

  .براي ما هم  بتابدشاءاالله ـ  ناميدواريم ـ إ تابيد،

  .همه شما اساتيد، فضلا، علما، روحانيون به اين مقام والا بار يابيدشاءاالله ـ  ـ إناميدواريم 

                                                
  .۶۴، ص۲ عيون أخبار الرضا عليه السلام، ج.  ١
  .۶۸الإختصاص، النص، ص.  ٢
  .۹۰۵، ص۲کتاب سليم بن قيس الهلالي، ج.  ٣
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 »و الحمد الله رب العالمين«


